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گردآوری
یمی فاطمه کر

یک ربع به
جمعه

ظهر/ داخلی/ جلوی رستوران 
کتر جوکر در فیلم  مرد متوجه کســی )کارا
کــه جلــوی  شــوالیه تاریکــی( می شــود 
رســتورانش آشــغال می ریــزد. بیــرون 
مــی رود و بــا چهره عصبی بــه تابلویی که 
روی آن نوشته »لعنت بر کسی که اینجا 

آشغال بریزد« اشاره می کند.

قواعــد  ایــن  بــا  جوکــر: 
رو  دســت وپای خــودت 
بستی و فکر می کنی باعث 

نجات توئه.

کتــر دی کاپریو در  مــرد )کارا
فیلــم المــاس خونیــن(: 
بعضی وقت ها این سوال 
برام پیــش میاد که خدا ما 
رو بــه خاطر بلاهایی که ســر هم میاریم 

می بخشه؟
ــان )بــــــا بـــــازی  ــ ــب ــ ک ــا ــ پ
ــه دارد  کـ پـــدرخـــوانـــده( 
آشغال ها را از روی زمین 
از خــدا به  جمع می کند: 
خاطر بارون متشکرم چون آشغال های 

توی پیاده رو رو می شوره.
مثــل اون ها صحبت نکن. 
تــو مثل اونا نیســتی حتی 

گر بخوای باشی. ا

کتــر دی کاپریو در  مــرد )کارا
فیلم شــاتر آیلنــد(: کدوم 
بدتره؛ زندگی کردن مثل یه 
هیولا، یا مردن مثل یه مرد 

خوب؟
من هیولا نیســتم. فقط از 

زمونه جلوترم!

کتــر دی کاپریو در  مــرد )کارا
فیلــم قاتلان مــاه کامل(: 

می زنم می کشمتا بچه.

نکتــه: هنوز این فیلم بیــرون نیومده ما 
این دیالوگ رو زودتر حدس زدیم.

بــا تمام قدرتت هیچ کاری 
نمی تونــی انجــام بــدی. 
ی تــا  ی نــدار چــون چیــز
باهاش من رو تهدید کنی.

کتــر دی کاپریو در  مــرد )کارا
گه  گور برگشــته(: ا فیلم از 
جلوی یه درخت ایســتاده 
باشــی و بــه شــاخه هاش 
نــگاه کنی مطمئنی داره ســقوط می کنه. 
یش  گر به تنه اش نگاه کنی، استوار ولی ا

رو می بینی.
جوکر سریع آنجا را ترک می کند.

کسی عصر همان روز/ داخلی/ تا
ک در فیلم منهتن(  راننــده )با بازی ایــزا

سیگاری روشن می کند.
مــرد مســافر بــا عصبانیــت بــه او نــگاه 

می کند.
راننده: من اساســا سیگار 
نمی کشــم. دودش رو هم 
تو نمیــدم. چون می دونم 
امــا  می گیــرم.  ســرطان 
اون قدر ســیگار به لب، خوشگل میشم 

که نمی تونم جلوش طاقت بیارم.
کتــر دی کاپریو در  مــرد )کارا
گرگ وال اســتریت(:  فیلم 
گر غیر از  تو می تونــی ولی ا
این فکــر می کنی، حرفم رو 

پس می گیرم.
سومی: اتفاقا تصمیم داره ترک کنه ها.

ن  و بــد تــو  ت  تصمیمــا
»اقدام«، هیچی نیســتن. 
قــی  با تصمیــم  فقــط 

می مونن.
کــه  )بعــد بــا دســت نشــان می دهــد 
کنــار  می خواهــد پیــاده شــود. راننــده 

می زند و مرد پیاده می شود.( 
سومی: عجب احمقی بودا.

هــر از چندگاهی با آدم های 
احمق ملاقات کن. می تونی 

یه چیزایی یاد بگیری.
ایــن را می گویــد و با فاصله 

اندکــی از مــرد کــه خیلــی از ماشــین دور 
نشده عبور می کند.

ســومی: مثل این که تو هم باهاش کنار 
نیومدی.

فکــر می کنم باهاش خوب 
کنــار اومــدم. ســعی کردم 

زیرش بگیرم.
کســی را رهــا  بیــن تا دور
می کند و ســراغ مرد می آید. گوشــی اش 
زنــگ می خــورد. صدایــی از پشــت تلفن 
می گویــد: آقــای برجــی، همــه کشــاورزا 
و  ر ن  شــو مین ها ز م  د کــر ضــی  ا ر و  ر
مفــت از چنگ شــون درآوردم. آمــاده 

ساخت وسازیم. چی دستور می دید؟
97درصــد آدمایــی که زود 
بــه   ، میشــن تســلیم 
استخدام 3درصد آدمایی 
کــه هرگــز تســلیم نشــدن 
درمیان. بازی خیلی ســاده است. شیوه 
کــه بایــد پــولارو از جیــب  بــازی اینــه 
مشتریات به جیب خودت انتقال بدی.

صــدای پشــت گوشــی: البتــه خــب خیلیا 
می گــن ایــن از بیــن بــردن جنــگل و زمین 
کشاورزی برای محیط زیست خوب نیست.
کســیژنه.  پــول هــم مثل ا
مــن می خــوام بیشــتر از 
هرکــس دیگــه ای نفــس 

بکشم.

کثیفکاری فیلمنامه ای به بهانه محیط زیست

بری گوشــیتو از شارژ بکشــی ببینی اصلا تو شارژ نبوده./
فاطمه زارعی از زرند کرمان

غ بــرای صبحانه داشــته باشــی اونم  یــک دونــه تخم مــر
ج بسوزونی./حنانه محمدی از کر

بــا عینــک دودی توی اتــاق عکس بگیری./زهــرا نقوی از 
همدان

تولدتو تبریک بگن، تو هم از سر تعارف هول بشی و بگی 
تولد شما هم مبارک./فاطمه جاوری از اصفهان

درست وقتی در راه رسیدن به هدف هامون بودیم کرونا 
اومــد و لگــد زد به تمام برنامه هامون./ســارا ماندیزاده 

از اصفهان
ازت بپرســن تجربی هســتی یــا ریاضی؟!/مائده راجی از 

تهران
نوجوونیت رو به خاطر یه ویروس توی خونه سر کنی./

گلزاری از تهران ینب  ز
میخوای وارد مغازه بشــی ولی از بس شیشه مغازه 
کبری از  تمیزه، با شیشــه اش یکی میشی./سحر ا

رَد فارس
َ
ا

وقتی زندگی کوتاهه، سخت بگیری./نگار جعفری 
از تهران

درس هایــی وارد مغــزت بکنــی که در آینــده حتی به 
دردت هم نمیخورن./پانیذ بدیعی از تهران

یک ســال تمــام مجــازی درس بخونــی ولــی حضــوری 
امتحان بدی./فاطمه حسن زاده از تهران

وسط حرف زدن یادت بره چی می خواستی بگی./مهدیه 
بهشتی فر از تهران

بوی پیتزا بیاد ولی سوپ داشته باشیم./فاطمه رحیمی 
از تهران

یحانه  مــدام بایــد به یه ربات ثابت کنی ربات نیســتی. /ر
کرباسباف از تهران

توی خیابون یک نفر رو اشتباه بگیری و باهاش کلی سلام 
و احوالپرسی کنی./مهیار گل محمدی از تهران

این که ازت یه سوالی بپرسن ولی تو در مورد علایق خودت 

حرف بزنی./نرگس ترمه باف از اصفهان
گوشــیتو بزنی به ســه راه برای شارژ بعد دوساعت بفهمی 

اصلا سه راه به برق نبوده./نازنین نوروزی از مشهد
تا اینستا رو باز می کنی، با قاشق چنگال مواجه میشی. /

محدثه جلیلی از قم
طبیعت مون مثل ســطل زباله باشــه. /بیتــا متین  کیا از 

تهران
ی تو شارژ ولی بفهمی برق ها  گوشیتو  برای امتحان بذار
رفته و گوشــیت شارژ نشــده!/معصومه سادات رضوی 

از یزد
تــو بــازی مافیــا، مافیا بیفتــی بعد تک تیرانداز شــب اول 

بزنتت./یوسف دلیری از سبزوار
ن تو ســینک./ یه عالمه ظرف بشــوری و هی بیارن بذار

فاطمه رضایی از زاهدان
تویی که کلی درس خوندی و تقلبم نمی کنی و میشی ۱7، 
دوستت که نمیدونه اصلا امتحان چی داریم و میشه 

۲۰./فاطمه زهرا سبحانی از تهران
موقع آلودگی هوا فقط دبستانی ها رو تعطیل کنند 
و فکر کنن ما آبشــش داریم./فرناز شــمس کیا از 

خمینی شهر اصفهان
به شــدت خوابت بیاد ولی نتونی بخوابی./فاطمه 

حجت انصاری از تهران
معلمــی کــه فکــر می کنه با کــم کردن زمــان امتحان 

بچه ها تقلب نمی کنن./کوثر سعیدفر از دزفول
یار ی./مبینا یگانه از شهر تفریح نکن مگه کنکور ندار

مسخرهیعنی... بازهم یک اتفاق جدید در نوجوانه. در این ستون هر بار یک 
جمله به شما می دهیم که می توانید آن را تکمیل کنید. مثلا 
این شــماره از  گفتیم:»مسخره یعنی...«. این هم جملات 

باحال هم سن و سال های شماست:

سیدسپهر 
جمعه زاده

دیالوگ

کلمهبازی


